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فاطمه هجینی‌نژاد

کرمان؛ گفت�وگو با علی کهن بازیگر پیشکسوت تئاتر 

در زندگی�ام از انتخاب تئاتر ناراضی نیستم
نقش های متنوعی را در ۴۵ نمایش بازی کرده ام       استاد ثانی انسانی بسیار خاکی و بزرگ بودند

هنرمنــد،  بازیگــران  از  کهــن‌،  علــی  اســتاد 
مطرح و پیشکســوت تئاتر کرمان است که در 
میــان اهالــی تئاتــر محبوبیت زیــادی دارد. او 
متولــد هشــتم دی‌ماه ۱۳۴۰ در کرمان اســت، 
هنرمنــدی که حضور پیوســته و اثرگــذار او در 
عرصه‌ی نمایش، بخشی از حافظه‌ی فرهنگی 

کرمان را شکل داده است.  تئاتر 
غ‌التحصیل رشــته‌ی تئاتر از جهاد  کهن فار
و  بازیگــری  بــر  علاوه  و  اســت،  دانشــگاهی 
فعالیت‌های صحنه‌ای، نویســنده تئاتر است 
و در حــوزه‌ی نمایش‌های رادیویی و مســتند 
حضــور  گوینــده  و  نویســنده  به‌عنــوان  نیــز 

داشته است.
او‌ در طول ســال‌های فعالیــت هنری خود، 
در نمایش‌های متعددی از جمله آسیدکاظم، 
آنجا که ماهی‌ها ســنگ می‌شــوند، کویردلان، 
گنگلــی، پیراهــن و  ، توتــم،  ســقوط دیکتاتــور
ویولــن، دشــمنان، ماه در پیراهــن و پروانه بر 
ناقوس ایفای نقش کرده و همچنین تجربه‌ی 
اجرای چندین نمایش سنتی سیاه‌بازی را در 

کارنامه دارد.
حضــور او تنهــا به تئاتر محدود نمانده و در 
سینمــا با بازی در فیلم‌هایی چون براده‌های 
و  دریــا  مثــل   ، کنــار ســایه‌ی  زیــر  خورشیــد، 
سلحشــوران، و در تلویزیون با مجموعه‌هایی 
ماننــد شــهر دقیانوس، صاحب‌خونــه، از این 
خونــه بــه اون خونه، کابوس شیریــن، ترش و 
شیریــن، دربســت و یــه کمو محبــت دامنه‌ی 

فعالیت هنری خود را گسترش داده است.
در کنار این فعالیت‌ها، علی کهن‌ در مستند 
»جنگل قائم« به کارگردانی حامد سعادت نیز 
گفتار متن حضور داشــته  گوینده‌ی  به‌عنوان 
اســت؛ مســتندی بــا محوریــت دغدغه‌هــای 
در  اخیــرا  کــه  زیســت‌محیطی  و  اجتماعــی 
نوزدهمین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم مستند 
ایــران »سینماحقیقــت« بــه نمایــش درآمد و 
توانست جایزه‌ی بهترین گوینده‌ی گفتار متن 
را بــرای کهــن‌، بــه ارمغان آورد. ایــن موفقیت، 
وجــه دیگــری از توانمنــدی او در روایت، صدا 
و بیان را به کارنامه‌ی هنری‌اش افزوده است.

این گفت‌وگو تلاشــی است برای مرور مسیر 
هنــری، تجربه‌هــا و نــگاه این هنرمنــد به تئاتر 
کهــن  کرمــان، و موفقیــت  و هنــر نمایــش در 
در مســتند جنــگل قائــم هــم بهانه‌‌ای شــد تا 

پرسش‌های خود را با او در میان بگذاریم.

آقــای کهــن؛ بــا توجه به اینکه در مســتند 
»جنگل قائم« به‌عنوان گوینده‌ی گفتار متن 
حضــور داشــتید و بــرای آن جایــزه دریافت 
کردیــد، روایــت ایــن مســتند چــه تفاوتــی با 
تجربه‌های شما در تئاتر و نمایش رادیویی 

داشت؟
مــن نریشــن خیلــی از فیلم‌هــای مســتند و 
تیتراژ و حتی گذشته‌های خیلی دور تبلیغات 

گفتم… را می‌
و بالاخره ســی ســال کار در رادیو باعث شد 
که شــناخت به اندام گویایی داشــته باشــم و 
همین الان هم تنفس و صدا و بیان را تمرین 
گر از آن ساده  کنم… صدا ابزاری‌ســت که ا می‌
بگــذری، ســاده هــم از دســت‌اش میدهــی … 

کاملا مثل نواختن ساز است …
جنــگل  مســتند  گویندگــی  بــرای  بــار  این‌
قائــم جایزه کشــوری گویندگی بــرای من بود، 
راســت‌اش مــن خــودم بــاورم نمی‌شــد بــرای 
گوینده خوب در کشــور بسیار اســت. و  اینکه 
تفاوت مهم نیست؛ مهم این است که چطور 
متن‌ها گفته بشود. البته با مشورت کارگردان! 
کار را حدود  تا آنجایی که یادم هســت ما این 
۸ بــار ضبــط کردیم! یک‌بار بــا گویش کرمانی، 
، یک‌بار ترکیبی و بار دیگر  یک‌بار گویش معیار

گویی… هم با استفاده از شیوه‌ی دیالوگ‌
مــن دریافــت ایــن جایــزه را مدیــون آقــای 
ایشــون  کــه  متنــی  زیــرا  می‌دانــم؛  ســعادت 
نوشــته‌اند بسیار تحقیقات گسترده و دقیقی 

را در بر داشته است.

اولیــن بــاری که تئاتر شــما را صــدا زد، چه 
زمانی بود؟ چه حســی داشتید و چه چیزی 

کنید؟ باعث شد آن را جدی دنبال 
در دوران کودکی، در محله‌ی ما در خیابان 
گیــری و پرده‌خوانی  خواجــو، اجراهــای معرکه‌
گاه مجذوب اجرای  برگزار می‌شد. من ناخودآ
زمیــن  روی  مــدت  تمــام  و  می‌شــدم  آن‌هــا 
کردم و لذت می‌بردم. می‌نشستم، تماشا می‌

تا اینکه وارد دوران راهنمایی شــدم. سرکار 
خانــم شیــرازی بــه مــن گفتند که قصــد دارند 
کننــد. در ذهــن مــن، تئاتــر تفــاوت  کار  تئاتــر 
چندانی با همان اجراها نداشــت. دو نمایش 
را بــا هــم تمرین کردیــم و بعــد از مدتی، چون 
علاقــه‌ی مــرا دیدند، مرا به مرکــز آموزش تئاتر 

کردند. فرهنگ و هنر معرفی 
لازم به ذکر اســت که خانواده‌ی من با تئاتر 
و موسیقی مخالف بودند و من از ورود به این 

مرکز می‌ترسیدم.
، تمرین‌های بدن و   هر روز عصر از پشت در
کردم و ساعت‌ها  بیان هنرجویان را تماشا می‌
همان‌جا می‌ایستادم. آقای علیرضا مددی به 
بچه‌ها تمرین می‌دادند و من از روی رفتارشان 
متوجه می‌شدم که مسئول مجموعه هستند، 

کردم. برای همین خودم را پنهان می‌
یــک روز ایشــان دســت مرا گرفتنــد و گفتند 
می‌توانــم داخــل بیایم و تمرین‌ها را از نزدیک 

ببینم.
هنــر  بهترین‌هــای  بــا  کــه  بــود  همان‌جــا   
نمایش کرمان آشــنا شــدم و این افراد تبدیل 
بــه نزدیک‌ترین دوســتان من شــدند؛ اســتاد 
مهــدی ثانی، اســتاد یــدالله آقاعباســی، آقای 
، آقــای مســعود ابوســعیدی،  کرامــت رودســاز

آقای محمدعلی طاهری و دیگران.
 » تئاتــر »پــادوی  عــملاً  مــن   ، روز همــان  از 
کوبیدم، چــای دم  شــدم؛ میــخ بــه دیــوار می‌
کردم و از این فرایند لذت می‌بردم. اما در  می‌
زمینه تحصیلات خیلی کم‌شانس بودم، بنده 
که  ورودی ســال ۱۳۶۰ بودم در رشــته‌ی تئاتر 
متاســفانه به دلیل انقلاب فرهنگی دانشــگاه 
تعطیــل شــد و تــا ۸ تــرم دانشــگاه‌ها تعطیــل 
بود. ســال ۶۰ به جهاد دانشگاهی تهران رفتم 
کردم… و  و در کلاس‌های آموزشــی شرکت می‌
خیلی هم سخت بود، در تهران خانه نداشتم 
و رفت و آمد برایم ســخت بود. با مشــقت زیاد 
غ  کلاس رفتم و دوره را تمام کردم. وقتی که فار

التحصیل شدم دانشگاه‌ها باز شد.
جهاد دانشگاهی من را به عنوان کارشناس 
کــرد؛ امــا بخاطــر بــودن کنار  تئاتــر اســتخدام 

جهــاد  در  و  بازگشــتم  کرمــان  بــه  خانــواده 
دانشگاهی کرمان ادامه دادم و در کنار خیلی 
از بزرگان کرمان ما گروه تئاتر جهاد دانشگاهی 
کنــار آن هــم فیلم‌هــا و  را تشــکیل دادیــم. در 

سریال‌های زیادی ساختم.

در تمــام ایــن ســال‌ها، تئاتــر بیشــتر چــه 
چیزهــایی بــه شــما داده و در عــوض چــه 

گرفته است؟ چیزهایی از شما 
بــه آخریــن جملــه‌ای که اســتاد ثانی به من 
گفتنــد: »علــی،  کــه  گــردم؛ زمانی‌ گفتنــد برمی‌
کردیم؟« و  کار  دیدی ما تمام عمرمان را تئاتر 
چشمانش پر از اشک شد. آن لحظه هیچ‌وقت 

از خاطرم نمی‌رود.
تئاتــر چیزهــای زیادی به من داد و در عین 
حــال چیزهــای زیــادی هــم از من گرفــت، اما 
برایــم  همیــن  و  نیســتم  ناراضــی  انتخابــم  از 
مهــم اســت. می‌توانســتم از نظــر شــغلی بــه 
جایگاه‌های مهمی برسم. من ۳۱ سال و ۳ ماه 
در دانشگاه شهید باهنر، در جهاد دانشگاهی، 
که  بــه فعالیــت تئاتری مشــغول بــودم و زمانی‌
مــاه مرخصــی ذخیــره  بازنشســته شــدم، ۳۱ 
داشــتم؛ یعنی عــملاً هیچ‌وقــت از کارم فاصله 
نگرفته بودم، چون عاشــقش بــودم. الان هم 
همین‌طــور اســت؛ وقتی ســر تمریــن می‌روم، 
کنــم. مهــم این  گــذر زمــان را اصلاً حــس نمی‌
اســت که انســان کاری را انجام دهد که به آن 
عشــق می‌ورزد. هنرمندان، به‌ویژه تئاتری‌ها، 
دنیا را از چند زاویه می‌بینند: شناخت انسان، 
جامعه‌شناســی، برقــراری ارتباط و حتی دفاع 
، دیده شــدن؛  از حــق خــود. و از همــه مهم‌تر
که به‌نظر من اصلاً چیز بدی نیســت. همه‌ی 

انسان‌ها نیاز دارند دیده شوند.

مسیــر  در  کــه  ای  لحظــه‌ ین  تر ســخت‌
هنری‌تان تجربه کرده‌اید چه بوده و چگونه 

کرده‌اید؟ از آن عبور 
هنــوز هم در حال تجربــه‌ی همان لحظات 
کنم، چرا که  ســخت هستم و از آن‌ها عبور می‌
نگاهم به زندگی اساساً مادی نیست. ترجیح 
می‌دهــم زیــاد درباره‌ی ایــن موضوع صحبت 
نکنــم، امــا گذران زندگی برای هر انســانی یک 

ضرورت طبیعی است.
نســتم  ا تو ‌ می کــه  ســت  ینجا ا لــب  جا
کــه صــرفاً مخاطــب  کنــم  نمایش‌هــایی اجــرا 
باشــد.  درآمــدزا  مالــی  نظــر  از  و  بخندانــد  را 
قصــد نــدارم بگویــم ایــن مسیــر بد اســت، اما 
مــن انتخــاب دیگــری داشــتم. ایــن انتخــاب 

ســختی‌های خــودش را دارد، امکانات رفاهی 
چندانــی هــم برایــم فراهــم نکــرده، امــا آن را 
کنم از  پذیرفتــه‌ام و مانند همیشــه ســعی می‌

این شرایط عبور کنم.

کدام نقش یا نمایش بیشترین شباهت را 
به زندگی شخصی شما داشته و چرا؟

در طول حدود ۲۷ ســال، در نزدیک به ۴۵ 
کــرده‌ام.  نمایــش نقش‌هــای متنوعــی را ایفــا 
بــا این حــال، در نمایش گنگلی بــه کارگردانی 
کردم که نقش  استاد ثانی، سه نقش بازی می‌

کارمند شباهت زیادی به خودم داشت.
ناقــوس  بــر  پروانــه  نمایــش  در  همچنیــن 
بــه کارگردانــی مازیــار رشیــد صالحــی و عبدی 
قراری و نویسندگی فارس باقری، نقشی را ایفا 
کــردم که باز هم بسیــار به خودم نزدیک بود. 
آن زمــان به‌دلیــل بیمــاری و دو عمل جراحی 
نخــاع، مجبــور به اســتراحت در خانــه بودم و 
کردم. تقریباً تمام نمایش را روی تخت اجرا می‌

کننده‌ی همان  ایــن نقش برای مــن تداعی‌
روزهای سخت بود و از اجرای آن بسیار راضی 
بودم. نقش پیرمرد در پروانه بر ناقوس یکی از 

محبوب‌ترین نقش‌های من است.

 تئاتــر کرمان از نظر شــما چه نقاط ضعف 
و قوتی دارد؟

به‌نظر من، نقطه‌ی ضعف اصلی تئاتر کرمان 
این است که بسیاری از جوانان صبر و تحمل 
لازم را ندارند. تمرین تئاتر امری مستمر است؛ 
گرفــت نمایشــی را انتخاب  نمی‌شــود تصمیم 
کرد، سه ماه تمرین کرد و بلافاصله به اجرا برد.

ســال گذشــته دوســتی متنی به مــن داد تا 
بخوانــم و نظــرم را بگویــم. آن متــن فقــط دو 
صحنــه داشــت، اما یک ماه و نیــم بعد همان 
اثر به اجرا رفت؛ کاری بی‌سرانجام که نه مرا به 

فکر واداشت و نه چیزی به من افزود.
متأســفانه امــروز گرایش به ســاده ‌به‌دســت‌ 
آوردن بیشتر شده است، در حالی که هنرمند 
بایــد مانند یک مکانیک، هــر روز چیز تازه‌ای 
یــاد بگیــرد. نمایش‌های مونــودرام و تک‌نفره 
گرفته می‌شوند. در  گاه بیش از حد ساده  نیز 
کردیم  گذشته، ما نزدیک به دو سال تمرین می‌
و چه‌بســا اصلاً بــه اجــرا نمی‌رسیدیــم. تمرین 
بــدن، بیان، تمرکــز و ارتباط باید هر روز انجام 
شــود. خود مــن هنوز هــم تمرین‌هــای بدن، 
بیان و تمرکز را به‌صورت روزانه انجام می‌دهم.

تمرین و تحلیل مداوم اصل تئاتر است؛ اما 
امــروز بسیاری از جوانان بیشــتر بــه نتیجه‌ی 

کنند تا به فرایند. اجرا فکر می‌

بــا توجه به رفاقت نزدیک شــما با اســتاد 
کوتــاه از ایــن  گــر بخواهیــد  مهــدی ثانــی، ا

گویید؟ رفاقت بگویید، چه می‌
گر بخواهم  اســتاد ثانی، اســتاد بزرگی بود. ا
کــه از دور  کوهــی اســت  مثالــی بزنــم، ماننــد 
عظمت‌اش دیده نمی‌شــود، اما وقتی به پای 
کنــی، تــازه بــه  آن می‌رســی و بــه بــالا نــگاه می‌

بزرگی‌اش پی می‌بری.
یــش  نما بــه  ا  ر د  خــو عظمــت  ن  یشــا ا
کــی و بزرگی  گذاشــتند؛ انســانی بسیار خا نمی‌
کــه مــن ایشــان را شــناختم  بودنــد و از روزی 
، نه در پوشــش  ، نه در رفتار تا ســال‌های آخــر
و نــه در منــش تغییــری نکردنــد. ایــن ثبــات 
کــه بــه مرتبــه‌ای از معرفــت  نشــان می‌دهــد 
رسیــده بودنــد. بــرای ایشــان احتــرام عمیقی 
قائــل بــودم و همیشــه او را »مرشــد« خطــاب 
گــی اســتاد ثانی این  کــردم. بزرگ‌تریــن ویژ می‌
که به ســبک شــخصی خود دســت یافته  بود 
بــود و بــا جدیــت همــان مسیــر را ادامــه داد؛ 
ســبکی تلفیقــی از نمایش ایرانــی و تجربه‌ها و 
اندوخته‌های شخصی‌اش. به‌نظر من، ایشان 

صاحب‌ سبک بودند.
من از استاد ثانی و همچنین از استاد یدالله 
آقاعباســی، کــه شــخصیتی والا دارنــد، بسیــار 
آموختم و خوشحالم که فرصت همراهی و کار 

کنار این بزرگان را داشته‌ام. در 

کرمان   کمساری عضو شورای شهر 
کرد؛ ح  مطر

شرمندگی بابت وضع فعلی 
بهارستان هنرمندان 

گــروه جامعــه:  بــا گذشــت بیش از دو دهه از شــروع 
ایــن  کرمــان،  آرامــگاه بهارســتان هنرمنــدان  ســاخت 
پــروژه همچنان ناتمام مانده و وضعیت نابســامان آن 
همــواره مــورد انتقــاد اســت. در تازه‌تریــن مــورد، نایب 
رئیس کمیسیون خدمات‌شــهری شورای شهر کرمان، 
وضع فعلی بهارستان هنرمندان را »باعث شرمندگی« 

دانست.
ماجــرای ســاخت مقبــره‌ای بــرای مشــاهیر و مفاخر 
گردد. آن  هنــری کرمان به حدود ۲۵ ســال پیــش برمی‌
زمــان، چنــد تــن از هنرمنــدان کرمانــی دور هــم جمــع 
شدند و پس از گفت‌وگو در این خصوص، بر سر ساخت 
بهارســتان هنرمندان بــه توافق رسیدند. محل آن هم 
قبرستانِِ موسوم به »سید حسین« در دامنه کوه‌های 

کرمان تعیین شد. شرق و در حاشیۀ جنگل قائم 
 ۸۰ دهــه  نخســت  ســال‌های  در  ایرنــا؛  گــزارش  بــه 
و  تهیــه  بهارســتان  ایــن  بــرای  طرحــی  خورشیــدی 
قبض‌هــایی نیــز چاپ شــد تا کمک‌هــای مردمی برای 

احداث این بهارستان جمع‌آوری شود.
سرانجام در نیمه دوم دهه ۸۰ و در زمان استانداری 
دهمرده بود که کلنگ این پروژه رسما به زمین زده شد 
و از ســوی شــهردار وقت اعلام گردید که طرحی شــبیه 
حافظیه شیراز در این منطقه از شهر کرمان اجرا خواهد 
شد. در طرحی که آن زمان دنبال می‌شد بخش‌هایی از 
، آب‌نما، حسینیه و المانی ویژه  جمله آمفی‌تئاتر روباز

گرفته شده بود. در نظر 
این پروژه اما به‌دلیل عدم تامین  اعتبارات با سرعت 
کمی پیش رفت و در این ۲ دهه، هر از گاهی در دستور 
کار اســتانداران وقــت کرمــان قــرار گرفــت. اما بــا وجود 
مطالبه جامعه هنری و اتفاق‌نظری که همه مقامات بر 
تکمیل بهارستان هنرمندان داشته‌اند، پروژه همچنان 
 ، ناتمــام مانــده اســت. بــا ایــن وصــف، در حــال حاضر
برخــی از هنرمندان صاحب‌نــام از جمله ارفع کرمانی، 
مهــدی قهاری، محمدعلی مســعودی و هژبرابراهیمی 
در این قبرستان دفن شده‌اند.  نایب رئیس کمیسیون 
خدمات‌شــهری شــورای شــهر کرمــان در صحن علنی 
شورا بار دیگر پرونده این بهارستان را از بایگانی بیرون 
کشیــد. محمدرضا کمســاری با اشــاره بــه اقداماتی که 
در این دوره از شورای شهر برای تهیه طرحی جدید و 
اتمام این پروژه انجام شده، گفت: کارشناسان آمدند و 
طراحان مشخص و برداشت اولیه نیز انجام شد، طرح 
اولیه مورد بررسی هم قرار گرفت ولی پیرامون نامگذاری 

این سایت، حواشی‌ای ایجاد شد.
اشــاره‌ی این عضو شــورای شــهر کرمان به ماجرایی 
که مطالباتی  است که سال گذشته پیش آمد. در حالی‌
جــدی برای تکمیل پروژه بهارســتان هنرمندان وجود 
داشــت، از سوی شورای شــهر خبر آمد که قصد ایجاد 
آرامستان فرهیختگان را دارند. در ابتدا تصور بر این بود 
که شهر کرمان دیگر آرامستانی ویژه هنرمندان نخواهد 
داشــت، امــا بــا توضیحاتی که از ســوی برخــی اعضای 
شورای شهر از جمله کمساری داده شد، مشخص شد 
کــه قصد دارند طرح بهارســتان هنرمندان را گســترش 
دهند و پیرامون آن قطعات آرامگاهی برای ورزشکاران و 
شخصیت‌های علمی و خیّّران ایجاد شود. این طرح اما 
با مخالفت هنرمندان و کسانی مواجه شد که بیش از ۲ 
دهه ساخت بهارستان هنرمندان را پیگیری کرده‌اند.
کمساری، دوشنبه ۱۳ بهمن‌ماه در ادامه اظهاراتش 
بیــان کــرد: پیرامــون نامگــذاری بهارســتان هنرمندان 
حواشــی ایجــاد و منجــر به این شــد که کل پــروژه کنار 
گذاشــته شــود. وی افــزود: کســانی کــه حواشــی ایجاد 
کردنــد متوجــه باشــند کــه چــه ضــرری را به شــهر وارد 
کرده‌انــد؟ عضو شــورای شــهر کرمــان با بیــان اینکه بنا 
داریم آن محدوده که یکی از بهترین نقاط شهر است 
بــه منطقه‌ای فرهنگی تبدیل شــود و ایــن طرح نباید 
بایکوت شــود، ادامه داد: از شــهرداری می‌خواهیم که 
طراحی بهارستان هنرمندان یا آرامستان فرهیختگان 
و هرچه که به جمع‌بندی برسد و تصویب شود، مجدد 

گیرد. در دستورکار قرار 
ایــن  در  بزرگــی  هنرمنــدان  کــرد:  اظهــار  کمســاری 
باعــث  آنجــا  وضعیــت  امــا  شــده‌اند  دفــن  بهارســتان 

شرمندگی است و جلوه خوبی ندارد.
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